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جامعـه ایـران از چندیـن دهـه پیـش در پـی قـرار گرفتن در 

مسـیر ترقی و پیشـرفت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، 

اقتصـادی، فرهنگـی و... برآمـده و در ایـن اثنـا همـواره 

بـا کشـاکش‌هایی هـم از درون خـود و هـم بـا تقابل‌هـای 

خارجی مواجه بوده اسـت. شـکاف بین سـنت و مدرنیته، 

تفاوت‌هـای نسـلی، شـکاف بیـن دولـت- ملـت، تمایز‌های 

جنسـیتی، اختلاف‌هـای هویتـی، فاصلـه طبقاتـی، تنوع 

زبانی و قومیتی از‌جمله عواملی اسـت که در شـکل‌گیری 

این کشـاکش‌های درونی و شـکاف‌های اجتماعی اثر‌گذار 

بـوده و در برخـی مواقـع هـم کـه رویکـرد مناسـبی جهـت 

حل‌و‌فصـل سـازنده آن بـه کار نرفتـه اسـت بـه بحران‌هـای 

اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت. در سـومین قسـمت از 

سلسـله‌گفت‌وگوهای »شـکاف‌های اجتماعـی در ایـران« 

بـه سـراغ ابراهیـم فیـاض، مردم‌شـناس و اسـتاد دانشـگاه 

تهـران رفتیـم تـا دربـاره ریشـه، علـل و راهکارهـای بهبـود 

شـکاف‌های اجتماعـی در ایـران بـا او گفت‌وگـو کنیـم. 

از وضعیـت فعلـی  دکتـر فیـاض اسـاس تحلیـل خـود 

»شـکاف‌های اجتماعـی« را بـر پایـه واکنـش مـردم به‌نوعی 

نوسـازی برآمـده از الگوهـای غربـی قـرار می‌دهـد کـه 

سـابقه‌ای طولانـی در تاریـخ معاصـر ایـران داشـته و بعـد 

از انقالب نیـز توسـط دولت‌هـای مختلـف همیـن الگـو 

بـا تفاوت‌هـای کم‌وبیـش بـه اجـرا در‌آمـده اسـت. فیـاض 

همچنیـن پدیـده انقلاب اسالمی را در همیـن نظام فکری 

و اندیشـه‌ای قلمـداد می‌کنـد و معتقـد اسـت آنجـا هـم 

شـکاف‌های اجتماعـی در‌برابـر نوسـازی غربـی واکنـش 

نشـان دادنـد و به‌نوعـی در پـی »بازگشـت بـه خویشـتن« 

برآمدنـد و امـروزه نیـز همین نیروهـای اجتماعی و تاریخی 

در طلـب رفـع بیگانگـی خـود بـا زیسـت جهـان فعلـی و 

الگوهـای مبتنی‌بـر نظـام فکـری غـرب بـوده و به‌دنبـال 

نسـخه‌ای بومی و برآمده از حکمت برای تنظیم مناسـبات 

اجتماعی خود هستند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی ما با 

ابراهیـم فیـاض و ویژگی‌هـا و مختصات این نسـخه حکمی 

و بومـی را از نظـر می‌گذرانیـد. 

عـده‌ای از وجـود شـکاف‌های اجتماعـی در جامعـه ایـران 

شـکاف  معنـای  تئوریـک  به‌صـورت  می‌زننـد.  حـرف 

اجتماعـی چیسـت؟ و در نظریه‌هـای جامعه‌شناسـی 

شـکاف اجتماعـی چطـور تعریـف می‌شـود؟

تکامـل میـراث شـکاف‌های اجتماعـی اسـت و شـکاف‌های 

اجتماعـی میـراث تکامـل اسـت. ایـن یـک اصـل اسـت. حتـی 

اگـر اندیشـه تکامـل داروینیسـم را قبـول داشـته باشـید، ایـن 

شـکاف‌ها بسـیار مهـم هسـتند. شـکاف‌های اجتماعـی بدون 

کارکـرد نیسـت. کـژ کارکـردی‌اش ایـن اسـت کـه مثلا فاصلـه 

طبقاتـی آنقـدر زیاد شـود که عـده‌ای در فقر مطلق و عده‌ای در 

غنـای مطلـق باشـند. اما اگر شـکاف‌های اجتماعـی در حدی 

باشـد که پذیرفته باشـد و جامعه را تحرک بدهد اشـکالی ندارد 

و مثبـت اسـت. یعنـی حـدی کـه غبطـه بعضـی را ایجـاد کنـد و 

تحـرک زیـاد شـود.  نکتـه دیگـر این اسـت کـه سـاختار‌ها با هم 

در تضـاد و تقابـل هسـتند. ممکـن نیسـت کـه سـاختار‌های 

مختلفـی در جامعـه باشـد و آن جامعـه درحالـت تقابل و تکامل 

و... نباشـد. مگـر اینکـه فراسـاختار کـه بیایـد و این سـاختار‌ها 

را جمـع کنـد. موزائیک‌هـای حیـاط خانـه را فـرض کنیـد کـه با 

سیمان ثابت می‌مانند و ما فرض می‌کنیم کف حیاط یکپارچه 

اسـت، ولـی یکپارچـه نیسـت. فراسـاختار‌هایی کـه وجـود دارد 

باعـث می‌شـوند اینهـا ثابـت بمانند. 

اگـر تضاد‌هـا در جامعـه زیـاد باشـد، سـرمایه اجتماعـی از بیـن 

مـی‌رود و مشـارکت‌ها و خلاقیت‌هـا از بیـن مـی‌رود. تعامـل و 

تقابـل تـا حـدی خوب اسـت. اگـر شـکاف‌های اجتماعـی زیاد 

باشـد، مشـارکت اجتماعـی از بیـن مـی‌رود و درنتیجه خلاقیت 

اجتماعی از بین می‌رود و سرمایه اجتماعی هم از بین می‌رود. 

مـا در بحث‌هـا چنیـن سـاختاری را داریم. به‌خصـوص امروز که 

بحـث سـرمایه اجتماعـی و خلاقیـت و... مطـرح اسـت. اینهـا 

مباحثی بنیادی هستند و پارامتر‌ها و عوامل بنیادین زیادی در 

ایـن بحث‌هـا وجـود دارد که می‌توانیم درمورد سـاختار، تکامل 

و شـکاف‌های اجتماعـی بـا هـم صحبـت کنیـم. چـه رسـد بـه 

سـاختار‌هایی کـه بـا هـم در تضاد هسـتند مثـل تقابل‌هایی که 

بـا هـم فاصلـه طبقاتـی را شـکل می‌دهد و تقابل‌های سیاسـی 

که فاصله مردم و قدرت و سیاسـتمدار را شـکل می‌دهد. تقابل 

سـنی که تقابل بین سـنین مختلف و نسـل‌ها را شکل می‌دهد. 

تقابل‌هـای نـژادی و تقابل‌هـای قومـی که براسـاس زبان تقابل 

را شـکل می‌دهـد. تقابل‌هـای مذهبـی کـه بـه مذاهب مختلف 

شـکل می‌دهـد و... در هـر جامعـه‌ای کـه چنیـن تقابل‌هایی را 

در دل خـود داشـته باشـد تحرک پیـدا می‌کند. 

به‌طـور مثـال در آمریـکا وقتـی در مـورد سـیاهان تقابـل نـژادی 

شـدیدی وجـود داشـت، سیاه‌پوسـت‌ها بـرای جبـران پایـگاه 

اجتماعی خود وارد مقوله موسـیقی شـدند و باعث شـد مکاتب 

موسـیقی بسـیاری خلـق شـود و حتـی سفیدپوسـتان را تحـت 

تاثیـر قـرار دهنـد. سیاه‌پوسـت‌ها بـرای کارهـای علمـی وارد 

دانشـگاه‌ها شـدند و باهـوش بـودن خـود را اثبـات کردنـد و 

در انتهـا وارد سیاسـت شـدند. امـروز در سـاختار‌های حـزب 

دموکـرات سیاه‌پوسـت‌های زیـادی فعالیـت می‌کننـد. در 

نظامی‌گـری نیـز خـود را رشـد داده‌انـد. 

در ایـران مـا هـم تقابل‌هـای قومیتی سـعی می‌کنند خودشـان 

را رشـد دهنـد. نه‌تنهـا قوم‌هـا بلکـه مهاجـران افغانسـتانی هـم 

همین‌طـور هسـتند. مثلا آنهـا به‌شـدت در حـوزه علمیـه قـم 

تحـرک دارند. 

بنابرایـن شـکاف‌های اجتماعـی تا زمانـی که موجب خلاقیت و 

مورد مشـارکت هسـتند، هیچ مشـکلی ندارند. از آیات مشـهور 

ا خَلَقْناکُـمْ مِـنْ ذَکَرٍ وَ  ـاسُ إنِّـَ قـرآن ایـن آیـه اسـت کـه یـا أیَها النَّ

أنُْثـی‏ وَ جَعَلْناکُـمْ شُـعُوبا وَ قَبائِـلَ لِتَعارفَُـوا آن أَکْرمََکُـمْ عِنْـدَ اللَّه 

أتَْقاکُـمْ ان اللَّـه عَلیـمٌ خَبیـرٌ. بنابراین نباید گسـل زیاد شـود. 

یکـی از بزرگ‌تریـن سـرمایه اجتماعـی و فرهنگـی کشـور ایران 

وجـود زبان‌هـای متفـاوت و وجـود مذهب‌هـای متفاوت اسـت. 

در ماجـرای شـهید آشـوری در ایـران چـه شـد؟ احساسـات اوج 

گرفـت و طیـف آشـوری کـه طیفـی در اقلیـت هسـتند، امـروز 

احسـاس هویـت کردنـد. کشـورهای مسیحی‌نشـین اطـراف 

مثل ارمنسـتان هم می‌بینند که مشـارکت اجتماعی و سـرمایه 

اجتماعـی در ایـران چقـدر بالا اسـت. 

آنچه بسـیار خطرناک اسـت و برای کشـور‌هایی مثل ما به‌شدت 

بحران‌زاسـت ایـن اسـت کـه شـکاف‌های اجتماعـی به‌طـوری 

هدایت‌شـده از بیرون و به‌ویژه از کشـور‌های حوزه تمدن غربی 

بـرای ما ایجاد شـود. 

و  ه  زند سـا ن  ایـرا ر  د عـی  جتما ا ی  ف‌ها شـکا ز  مـرو ا

خلاقیت‌زاسـت یـا در سـطحی اسـت کـه یکپارچگـی را 

؟ می‌کنـد یـد  تهد

نوسـازی‌هایی که از قبل انجام شـده گسل‌هایی ایجاد می‌کند 

که هیچ‌وقت قابل جبران نیسـت. درنتیجه ایران در گسـل‌های 

عظیمـی می‌افتـد کـه به‌راحتـی جبـران نمی‌شـود. از ایـن‌رو 

کسـانی کـه وارد ایـن سـاختار می‌شـوند از ایـران مهاجـرت 

می‌کننـد و نمی‌تواننـد در ایـران بماننـد. تحولـی کـه نوسـازی 

بـه ایـران مـی‌آورد بـه این نتیجه منتج می‌شـود که آخـر راه اینها 

در ایـران نیسـتند. حـال چـه رضـا شـاه باشـد و چـه محمدرضـا 

شـاه باشـد یـا احمـد شـاه قاجـار باشـد. همـه اینهـا خـارج از 

ایـران مردنـد. گسـل‌هایی کـه در دو قـرن یـا سـه قـرن اخیـر یـا 

حتـی از صفویـه داشـتیم چنیـن وضعیتـی خلـق می‌کنـد. در 

1500 میلادی و در قـرن 16 حس‌گرایـی وارد ایـران شـد و بـه 

اخباری‌گـری تبدیـل شـد. آیت‌اللـه‌ بروجردی ایـن را می‌گوید. 

اخباری‌گـری دنیایـی از خشـونت و گسـل ایجـاد می‌کنـد کـه 

باعـث نابـودی صفویـه می‌شـود. یعنـی گسـل‌های اجتماعـی 

کـه از خـارج از کشـور وارد ایـران می‌شـوند، مثـل اخباری‌گـری 

باعـث نابـودی یـک سلسـله ایرانـی مثـل صفویـه می‌شـود. یـا 

گسـل‌هایی کـه در دوران قاجـار به‌صـورت مشـروطه وارد ایـران 

می‌شـود و موجـب سـرنگونی قاجـار و بـر سـر کار آمـدن پهلوی 

می‌شـود. گسـل‌هایی کـه پهلـوی وارد ایـران می‌کنـد، موجـب 

نابـودی آنهـا می‌شـود. با غرب‌گرایی‌ای کـه حکومت پهلوی در 

دسـتورکار خود قرار می‌دهد، مردم از او فاصله می‌گیرند و این 

به انقلاب اسلامی مبدل می‌شـود. انقلابی اجتماعی براساس 

عدالـت و آزادی علیـه شـکاف‌های اجتماعـی و فاصله طبقاتی 

کـه در شـهر تهـران پیـدا اسـت، شـکل می‌گیـرد. امـروز هـم آن 

شـکاف و فاصله طبقاتی در شـمال و جنوب شـهر پیدا اسـت. 

امروز بحران‌هایی مانند فاصله طبقاتی و شکاف‌های فرهنگی 

و اقتصادی و جنسـی و سـنی، شـکاف بین پایتخت و کل ایران 

و شـکاف بیـن شـهر و روسـتا و... را می‌بینیـم. ایـن گسـل‌ها و 

شـکاف‌هایی که به نام نوسـازی از غرب وارد کشـور می‌شـوند، 

بـا دیکتاتـوری وارد کشـور می‌شـود. دیکتاتور برعکس مسـتبد 

اسـت. مسـتبد ضدنوسـازی اسـت. امـا دیکتاتـوری بـا قـدرت 

متمرکز با قلدری، نوسـازی را اجرا می‌کند. اگر نوسـازی جنس 

بومـی باشـد کـه نیاز بـه دیکتاتوری ندارد زیرا مـردم می‌پذیرند. 

امـروز ترکیـه 100 درصـد تـورم را اخـذ کـرده اسـت و اردوغان با 

دیکتاتـوری ایـن شـرایط را رقـم زده اسـت. ایـن شـرایط نتیجـه 

دیکتاتـوری اسـت. تمـام دولت‌هایـی کـه در ایـران بـر سـر کار 

آمدنـد می‌خواسـتند توسـعه غربـی را بـه ایـران دیکتـه کننـد. 

هاشمی‌رفسـنجانی لیبرالیسـم اقتصـادی را در قالـب تعدیـل 

اقتصادی آورد. خاتمی بر پایه سوسیال‌دموکراسی اروپایی کار 

کرد. احمدی‌نژاد در ابتدا کمی سـنت‌گرایی کرد ولی در پایان 

بـه چنگ لیبرالیسـم آمریکایی افتـاد. روحانی هم کاملا لیبرال 

بـود و می‌خواسـت لیبرالیسـم آمریکایـی را در ایـران اجـرا کند. 

این درمقابل نسخه بومی است که شما از آن تحت عنوان 

آبـادی یا آبادانی یاد می‌کنید؟

بله، عمران و آبادی که ریشه قرآنی دارد. هم ریشه قرآنی دارد و 

هم در تفکر اسلامی مثل ابن خلدون ریشـه دارد. هم در تفکر 

ایرانـی ریشـه دارد. مبنـای تئـوری یـا نظریه عمـران و آبادی این 

اسـت کـه زندگـی را بـه هـم نمی‌زند. نوسـازی به‌صـورت غربی، 

چـه در خـود غـرب و چـه در کشـور‌های ما، زندگی را به‌شـدت به 

هـم می‌زنـد. یعنـی بـا دیکتاتـوری می‌آینـد و زندگـی انسـان‌ها 

را بـه هـم می‌زننـد، چـه ایـن مسـاله در خـود غـرب باشـد ماننـد 

هیتلـر و اسـتالین کـه بـا دیکتاتـوری می‌آیند و به‌صورت بسـیار 

خشـنی عمـل می‌کننـد و زندگـی مـردم را بـه هـم می‌زننـد تـا 

کشـور پیشـرفت کنـد. در ایـران متوجه این مسـاله شـده‌اند که 

توسـعه مقولـه‌ای بی‌هویـت اسـت. رهبـری نظـام از پیشـرفت 

سـخن گفتنـد. Progress اروپایـی تاریخ‌محـور اسـت و بـه مـا 

نزدیـک اسـت و بی‌ریشـه مثـل توسـعه نیسـت. مـن هـم گفتـم 

پیشـرفت اروپایـی را بـا مقولـه‌ای بـه نـام عدالـت مخلوطـش 

می‌کنیـم، می‌شـود پیشـرفت و عدالـت و درنتیجـه می‌توانیم از 

مشکلاتی نظیر توسعه و جهانی شدن آمریکایی خلاص شویم. 

همـه اینهـا بـه عمـران و آبـادی برمی‌گـردد. »هـو أنشَـأکم مِـن 

الأرض و اسـتَعْمَرکَم فیهـا« شـما را از زمیـن انشـا کـرد و به وجود 

آورد. یعنـی از خـاک و آب کـه در داسـتان خلقـت آدم نیـز ایـن 

مـوارد آمـده اسـت. اینکه فقط خلق نشـده‌ایم که وجود داشـته 

باشـیم بلکـه انسـان در زمیـن، آبـادی ایجـاد می‌کنـد. انسـان 

طلـب عمـران و آبـادی دارد. بشـر بـه ایـن وسـیله تکامـل ایجاد 

می‌کنـد و خلیفـه الهـی به همین دلیل اسـت. انسـان با اختیار 

و هوشـی که خدا به او داده خلق می‌کند. این سـاختاری اسـت 

کـه مبنـای ما اسـت. اینجا مثل یونان جنـگ فرهنگ و طبیعت 

بـه وجـود نمی‌آید که یـا باید بگوییم فرهنگ یا بگوییم طبیعت! 

آنجا که طبیعت اسـت فرهنگ نیسـت و آنجا که فرهنگ اسـت 

طبیعـت نیسـت. در بعـد شهرسـازی هـم همین‌طـور اسـت. در 

شـهر پیشـرفته‌ای مثـل فرانکفـورت طبیعـت وجـود نـدارد. در 

نیویورک طبیعت نیسـت. یک پارک داکوتا درسـت کرده‌اند که 

داخل شـهر نیسـت و از شـهر جدا است. ولی ما در شهرهایمان 

چهارباغ داریم. شـانزه‌لیزه پاریس را از چهارباغ ما گرفته‌اند. ما 

وسـط شـهر بـاغ داریم. در اطـراف تهران چهاربـاغ داریم. یعنی 

چهارراه‌هایـی اسـت کـه چهاربـاغ به هم می‌رسـد. مـا جنت‌آباد 

را داریـم و اطـراف کـرج را داریـم. بعـد از کرج چهاربـاغ را داریم. 

اینهـا همـه آن قصـه اسـت کـه فرهنـگ و طبیعـت در جامعـه 

مـا بـا هـم مخلـوط می‌شـوند. نمونـه آرمانـی کلانـش به روسـتا 

بر‌می‌گـردد. یعنـی روسـتا کار انجـام می‌دهـد. عشـایر غلبـه 

طبیعت بر فرهنگ اسـت. شـهر غلبه فرهنگ بر طبیعت اسـت. 

امـا در روسـتا تعامـل فرهنـگ و طبیعت وجـود دارد. چه الگوی 

باسـتانی‌اش و چـه الگـوی فعلـی‌اش و چـه الگـوی آینـده‌اش، 

همـه اینهـا در روسـتا محقـق می‌شـود.

مبنای نوسازی شهر دانشی به نام فلسفه است. فلسفه هم شهر را 

می‌سازد مثل شهر‌های یونان و هم شهر، فلسفه را تولید می‌کند. 

عشایر مبنای عرفان است. عرفان هم عشایر را تولید می‌کند و هم 

عشایر عرفان را تولید می‌کنند. مبنای روستا‌محوری در عمران 

و آبادی، حکمت‌محوری است. بر همین اساس مبنای عمران 

و آبادی حکمت است. واحد انسانی‌اش نه اومانیسم عرفانی 

است که مثلا در عشایر است و نه اومانیسم فلسفی که در شهر 

است. مبنای روستا در حکمت، مردمی است یعنی ما در قرآن 

و در علوم اجتماعی اسلامی هم برای همین نوسازی، مردم 

را مبنا قرار می‌دهیم نه انسان. ما دچار اومانیسم نمی‌شویم 

که یکی بشود سوژه و بقیه بشوند ابژه و با نوعی نوسازی آمرانه 

به‌شدت زندگی مردم را نابود کند. شعار زن زندگی آزادی که 

امروز داده می‌شود همین است. چون زن درمقابل مرد است 

و زندگی درمقابل نوسازی غربی است که براساس اومانیسم و 

سوژه محوری ایجاد می‌شود و آزادی در برابر دیکتاتوری است. 

روبه‌روی آزادی، freedom است یعنی نوعی آزادی که همراه 

با مسئولیت و اخلاق است نه librate که به معنی رهایی است. 

آزادی با مسئولیت را ما هم داریم و از آن به آزادگی تعبیر می‌شود. 

نه آزادی به معنای رهایی و اباحه‌گری.

بـه چـه معنایـی  را  آزادی  شـما در وقایـع سـال قبـل، 

؟ سـید ‌شنا می

freedom اسـت و مـن در دانشـگاه می‌بینـم کـه بچه‌هـا 

freedom می‌خواهنـد. ولـی نتوانسـتند آن را تبییـن کننـد. 

سـر کلاس بـا بچه‌هـا بحـث می‌کنیـم و می‌گویـم freedom را 

بـا liberate مقایسـه کنیـد، متوجـه می‌شـوند. آزادی همـراه با 

مسـئولیت می‌شـود freedom. آزادی شـعار انقلاب اسلامی 

هـم بـوده اسـت. آن آزادی همـراه بـا مسـئولیت و اخلاق بود نه 

اباحه‌گـری و بی‌مسـئولیتی.

سـاختار مـردم براسـاس تفاهـم و ارتباطـات و میـان ذهنیـت 

شـکل می‌گیـرد. ارتباطـات با آمریـکا از روانشناسـی اجتماعی 

در‌آمـد. روانشناسـی اجتماعـی بـه بعـد معنایی آن شـکل داده 

اسـت و امـروز ایـن بـه آمریـکا برمی‌گـردد. حـالا که دموکراسـی 

در آمریـکا اسـت و از آمریـکا اسـت بـه ایـن دلیل اسـت که مقوله 

انسـان آنجـا نبـود. اومانیسـم در آمریکا نبود بلکه مـردم بودند. 

اینهـا بحث‌هـای مفصلی در حوزه آمریکا‌شناسـی اسـت که من 

وارد ایـن بحث‌هـا نمی‌شـوم. دموکراسـی هـم در آمریـکا بـر این 

اسـاس در می‌آیـد. common sense و شـعور عمومـی هـم در 

آمریکا اسـت. از این رو common sense را عقل سـلیم ترجمه 

کرده‌انـد. یعنـی مـردم بمـا هـو مـردم اگـر دچار غفلت نشـوند و 

دچـار ایـن سـوژه‌ها و نخبگانـی کـه انحـراف ایجـاد می‌کننـد، 

نشـوند -مثـل نخبگانـی کـه امـروز در غـرب همجنسـگرایی را 

به‌شـدت مطرح می‌کنند مثل فوکو و دیگران- اگر مردم بما هو 

مردم به این مسـائل حسـاس باشـند، اشـتباه نمی‌کنند؛ چون 

مـردم فطرت یا عقل سـلیم دارند. »فِطْـرتََ اللَّه الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ 

عَلَیهـا« نگفتـه فطر الانسـان علیها. متاسـفانه یـک معتضلی به 

نـام ابن‌عربـی آمـد و بـا توجـه بـه عرفان‌های اومانیسـم فلسـفه 

یهـود و اومانیسـم عرفانـی مسـیحیت در شـام، انسـان کامـل را 

مطـرح کـرد که انحرافش شـدید اسـت. انسـان کامـل درمقابل 

امام اسـت. امام هیچ‌وقت انسـان کامل نیسـت. انسـان کامل 

یعنـی خـدا تعطیـل! »اناالحـق« نداریم. مـا »انـا« نداریم. حتی 

کسانی مثل کوروساوا در فیلم درسو اوزالا که تلویزیون چند بار 

آن را پخـش کـرده ایـن را فهمیده اسـت. در این فیلم من فاعلی 

وجود ندارد و فقط من مفعولی اسـت. منی وجود ندارد، هرچه 

هسـت مـا اسـت. آقـای مطهـری در قصـه قرآنـی ایـن را توضیح 

می‌دهـد. پـس مـردم بمـا هـو مـردم شـعور عمومی دارنـد و این 

شـعور عمومـی بـا نظام تکویـن هم همراه اسـت. درنتیجه مردم 

عقـل سـلیم دارنـد و اشـتباه نمی‌کننـد. امام ایـن را فهمید و در 

انقلاب بـه کار بـرد و گفـت مـردم رهبر ما هسـتند.

برای همین می‌گویند هر چه مردم بگویند معتبر است؟

بلـه، امـام می‌گویـد ملاک رای مـردم اسـت. جمهوریـت را بـه 

همین دلیل در اسلامیت آورده اسـت. چون جمهوریت اسـاس 

فطـرت اسـت. همـه اینهـا بـه مبنـای کلامـی بـزرگ بر‌می‌گردد 

کـه حسـن و قبـح عقلـی اسـت. خواجه‌نصیرالدیـن طوسـی در 

اسـاس‌الاقتباس آرای محموده و مشـهورات را مطرح می‌کند و 

بنیانگذار این اصل بزرگ اسـت. این مبنای آن اسـت که مردم 

بـه مـا هـو مـردم براسـاس فطرت‌شـان ظلـم را قبیـح می‌دانند و 

عدالت را به‌شدت احسن و زیبا می‌دانند که به این آرا محموده 

و مشـهوره می‌گوینـد. بـر ایـن اسـاس دولت درسـت می‌شـود و 

مـردم می‌آینـد و رای می‌دهنـد. براسـاس آنچه مـا می‌گوییم آیا 

بایـد شـهر‌ها را بـه روسـتا تبدیـل کنیم؟ این غلط اسـت. ما باید 

به شـهر‌ها شـکلی روسـتایی بدهیم. باید فضای سـبز بسـازیم. 

چهاربـاغ اصفهـان ایـن مـدل اسـت. ایـن مدل در زمـان صفویه 

سـاخته شـده اسـت و وسط شهر چهار‌باغ است. کاری که شیخ 

بهایی بزرگ در معماری شـهری و شهرسـازی انجام داده است.

دومیـن مسـاله‌ای کـه در ایـن قصه وجـود دارد روابط اجتماعی 

اسـت. در ایـن مـدل بایـد سـاختارهایی طراحی شـود که مردم 

بـا هـم گفت‌وگـو کنند.

یعنی نباید شهر را اتمیزه کرد؟

دقیقـا همیـن اسـت. یعنـی حتـی در برج‌هـای عظیم هـم باید 

فضـای عمومـی زیـادی داشـت. بـه ایـن وسـیله روابـط بسـیار 

نزدیـک می‌شـود. متاسـفانه مـا امـروز در شـهریت و در بـرج، 

آمـوزش روسـتایی بـودن نداریـم کـه براسـاس حکمـت باشـد.

در شـهر بایـد پـر از فضاهایـی بـا طبیعـت باشـد ولـو اگـر شـده بـا 50 یـا 

60 متـر. در تمـام محلات بایـد چنیـن کـرد؛ چه جنوب شـهر باشـد و چه 

شـمال شـهر. شـخص بایـد تـا از خانـه‌اش خـارج می‌شـود فضایـی سـبز 

ولـو کوچـک بـا چنـد صندلـی برایـش وجـود داشـته باشـد تـا بنشـیند. 

سـاختار روسـتا بـه ایـن صورت اسـت. در ایـن صورت تنهایی، خودکشـی 

و افسـردگی‌ از بیـن مـی‌رود.

گفتیـد نوسـازی‌هایی کـه تحمیل می‌شـود، شـکاف‌های اجتماعی 

را بـه وجـود مـی‌آورد، بـه ایـن معنـی اسـت کـه شـما شـکاف‌های 

اجتماعـی امـروز ایـران را بـه نوعـی خـود بنیـاد و بومـی نمی‌دانیـد 

و چیـزی تحمیـل شـده اسـت کـه محصـول نوسـازی غربـی اسـت. 

در دوره صفویـه کـه رنسـانس غربی‌هـا هم شـروع می‌شـود، مـا دچار این 

شـکاف‌ها می‌شـویم. فلسـفه‌های آنهـا کـه کم‌کـم وارد ایـران می‌شـود و 

اخباری‌گـری را شـکل می‌دهـد و بـه ملاصـدرا شـکل می‌دهـد و... همـه 

اینهـا غرب‌گرایـی اسـت. حتـی ملاصـدرا هم غرب‌گرا اسـت. 

شـما گفتید شـکاف اجتماعی می‌تواند سـیر تکاملی داشـته باشد 

و به پیشـرفت منجر شـود. با این توصیفات شـکاف‌های اجتماعی 

در ایران چنین کارکردی نداشـته اسـت؟

نـه، شـکاف اجتماعـی باعـث نابـودی تمـدن ایرانـی شـده و مـا در ایـن 

300 سـال درجـا زده‌ایـم. غربی‌هـا همـه بـر ایـران حاکـم بودنـد و زمانی 

پرتغالی‌هـا و اسـپانیایی‌ها بودنـد و بعد شـد انگلیسـی‌ها، فرانسـوی‌ها و 

آمریکایی‌هـا و ایـن وضعیـت تـا بـه امـروز ادامـه داشـته و مـا امـروز وقتـی 

بـه دولت‌هـای غرب‌گـرای جمهـوری اسلامی نـگاه می‌کنیـم، می‌بینیم 

همـه یـا آمریکا‌محـور هسـتند یـا اروپا‌محـور. می‌خواهـم بگویـم کـه 

شـکاف‌های اجتماعـی مـا تمـام سـرمایه اجتماعی‌مـان را نابـود کـرده 

اسـت. مـا بـا ایـن سـاختار هیچ‌وقت به تمـدن نمی‌رسـیم. در زمان دولت 

آقای هاشمی‌رفسـنجانی گفتند 1400، سـال تمدن اسلامی در ایران 

اسـت. بـاور می‌کنیـد؟ امـروز 1402 اسـت و خبـری از تمـدن نیسـت و 

فقـط یـک شـعار بـود. تمـدن براسـاس مشـارکت اجتماعـی و خلاقیتـی 

کـه مـا اسـم آن را سـرمایه اجتماعـی می‌گذاریـم، بـه وجـود می‌آیـد.  

نکتـه مهـم برمبنـای عمـران و آبـادی، ایـن اسـت کـه مهم‌تریـن عنصر که 

تشـکیل‌دهنده مـردم اسـت نـه فرد اسـت و نـه جامعه. آقـای مطهری این 

مسـاله را بـه خوبـی فهمیـده اسـت و می‌گوید من این موضـوع را از علامه 

طباطبایـی اسـتخراج کـرده‌ام. بقیـه مثـل آیت‌اللـه مصباح کـه اصالت را 

بـه فـرد می‌دهـد و سـیدمحمدباقر‌صدر که اصالت را بـه جامعه می‌دهد، 

اشـتباه کرده‌انـد. امـا آقـای مطهـری ایـن قصـه را خـوب فهمیـده اسـت. 

می‌گویـد نـه اصالـت فـرد و نـه اصالـت جامعـه و نتیجـه‌اش یعنـی مـردم. 

یعنـی فرهنـگ و مـردم. مهم‌تریـن عنصـر مـردم، خانـواده اسـت بـه جای 

اینکـه فـرد یـا جامعـه را بگذاریـم، خانـواده را می‌گذاریـم و نوسـازی مـا نه 

لیبرالیسـتی اسـت که مثل کشـور‌های سـرمایه‌داری و آنگلوساکسون‌ها 

و انگلیـس و آمریـکا باشـد و نـه نوسـازی مـا سوسیالیسـتی اسـت مثـل 

اروپای متصل. ما نوسـازی را براسـاس خانواده می‌دانیم ولی متاسـفانه 

دولت‌هـای غرب‌گـرا در ایـران و مجالـس آنهـا تـا بـه امـروز دولت‌هایـی 

بودنـد کـه خانـواده را نابـود کرده‌انـد. طلاق در شـهرهای بـزرگ زیـاد 

اسـت. هـر کجـا مدرنیتـه و نوسـازی بیشـتر شـده باشـد مثـل منطقه یک 

تهـران، طلاق‌هـا و ازدواج‌هـا تقریبـا 3 بـه 3 شـده اسـت. یعنـی نوسـازی 

غربـی بـه هـر کجـا کـه رفتـه اسـت خانـواده را نابود کرده اسـت. مشـکلی 

کـه مـا درمـورد جمعیت داریم همین‌ها اسـت. شـکاف‌های اجتماعی ما 

کـه امـروز ویرانگـر اسـت همـه بـه دلیـل غرب‌گرایی اسـت. 

به این دلیل که نسبتی تاریخی با ایران ندارد؟

هیـچ! نـه نسـبت بـا زندگـی ما دارد، نه نسـبت بـا مردم ما دارد! نه نسـبت 

بـا فرهنـگ مـا دارد! یـک چیز بیگانه‌ای اسـت مثل ویروسـی کـه از خارج 

از کشـور وارد ایـران می‌شـود و زندگـی مـا را مختـل می‌کنـد. غرب‌گرایـی 

مثـل کرونـا اسـت. ویروس‌هـای غربـی کـه وارد می‌شـود و مـا را نابـود 

می‌کنـد. شـهرهایی بیغولـه می‌سـازیم مثـل تهـران کـه مـردم در آن 

احسـاس آرامـش نمی‌کننـد. تـا یـک روز تعطیـل می‌شـود همـه از تهران 

فـرار می‌کننـد و بـه دهـات‌ خـود می‌رونـد. چـون مـردم اینجـا احسـاس 

زندگـی نمی‌کننـد. بسـیاری می‌خواهنـد برگردنـد چـون تهـران هویتـی 

نـدارد. مـردم نمی‌تواننـد در آن تفریـح کننـد و تهـران شـهر کار اسـت. 

صفویـه  ن  را و د بـه  را  عـی  جتما ا ی  ف‌ها شـکا ع  موضـو شـما 

بازمی‌گردانیـد و عقیـده داریـد شـکاف‌های اجتماعـی از آن زمـان 

تـا بـه امـروز بـه کشـور تحمیـل شـده و بـه عـدم تکامـل منجر شـده 

است. در این بین پدیده انقلاب اسلامی را چطور تحلیل می‌کنید؟ 

چـون شـکاف‌هایی در سیسـتم پهلـوی بـود و انقالب اسالمی از 

خروجـی آن وضعیـت پدیـد آمـده اسـت. 

انقلاب اسلامی انقلابـی اجتماعـی بـود. مـا کـه نسـل انقلاب هسـتیم 

می‌دانسـتیم بـرای چـه انقلاب می‌کنیم. ما انقلاب اجتماعی می‌کردیم 

بـرای عدالت‌طلبـی. بـرای اینکـه گسـل‌های اقتصـادی و اجتماعـی کـه 

غرب‌گرایـی دوره شـاه در ایـران ایجـاد کـرده بـود و مـردم را دچـار بحـران 

هویـت و دچـار عصبانیـت و بیگانگـی از خـود و بیگانگـی از جامعـه و 

عصبیـت و بیگانگـی از بـدن خـود، کـرده بـود، تغییـر کنـد. این گسـل‌ها 

بـود و مـا انقلابـی اجتماعـی کردیـم. متاسـفانه انقلاب اجتماعـی مـا 

توسـط فرقـان و مجاهدین‌خلـق و مارکسیسـت‌ها و... دچـار انحـراف 

شـد و بـه کشت‌وکشـتار و شـهادت افـرادی چـون شـهید مطهـری و... 

کشـیده شـد و انقلاب اجتماعـی تبدیـل به انقلابی فرهنگی شـد و دیگر 

سـاختار اجتماعـی از بیـن رفـت و گسـل‌های اجتماعـی شـروع بـه پدید 

آمـدن کردنـد. هاشمی‌رفسـنجانی بـود کـه روی ایـن مـوج سـوار شـد و 

فاصلـه طبقاتـی به وسـیله نوسـازی اقتصادی لیبرالیسـتی بـه نام تعدیل 

اقتصادی ایجاد شـد. ما از سـال 68 فریاد کشـیده‌ایم و تا انتهای جنگ 

هـم هاشـمی شـروع بـه اخلال کرد و بعد‌هـا هم در جامعـه ایرانی اخلال 

ایجـاد می‌کـرد. انقلاب اسلامی ضد‌نوسـازی غربـی بود. ولی بـا تبدیل 

انقلاب اجتماعـی بـه انقلاب فرهنگـی سـبب شـدیم نوعـی اشـرافیت 

غرب‌گـرا بـه وجـود بیایـد.  مـن می‌خواهـم بگویـم اگـر انقلاب اجتماعی 

مـا کـه مبنـای آن نهج‌البلاغـه و تفسـیر قـرآن توسـط امـام علـی‌)ع( بود و 

درمقابـل اشـرافیت بـود، اگـر مـا ایـن مبنـا را داشـتیم این وضعیـت و این 

شـکاف‌های اجتماعـی بـه وجـود نمی‌آمـد. امـروز غرب‌گرایـی و شـکاف 

اجتماعـی بـا هـم اسـت. آن‌طـور کـه هاشمی‌رفسـنجانی عمـل کـرد هم 

غرب‌گـرا بـود و هـم فاصلـه طبقاتـی و اشـرافیت ایجـاد کـرد. 

امـروز بـا دو نـوع نظـر درمـورد جامعـه ایـران روبـه‌رو هسـتیم. یکـی 

اینکـه گویـا جامعـه ایرانـی کمـی متناقـض عمل می‌کنـد و نظریاتی 

پیرامـون ایـن مسـاله شـکل می‌گیـرد کـه مویـد همیـن اسـت. یـک 

‌سـر طیـف تـز انحطـاط را مطـرح می‌کنـد و بـا عناوینی چـون آنومی 

و ازهم‌گسـیختگی و فروپاشـی و انحطـاط از جامعـه ایرانـی حـرف 

می‌زنـد و به‌نوعـی وانمـود می‌کنـد کـه جامعـه ایرانـی جامعـه‌ای 

بحـران‌زده اسـت کـه دچـار انـواع بحران‌هـا و بحـران معنـا و بحـران 

هویـت شـده اسـت. از سـویی نگـرش دیگـری بـرای جامعـه ایـران 

وجـود دارد و سـیری را بـرای جامعـه ایران ترسـیم می‌کند که جامعه 

ایرانی در مسیر خود حرکت می‌کند و نظر به قله‌ای دارد و در حال 

حرکت به سـمت قله‌ای اسـت. شـما جامعه ایرانی را در این دوگانه 

چگونـه می‌بینیـد و چـه ارزیابـی‌ای از جامعـه ایـران داریـد؟ جامعـه 

ایـران در چـه موقفی ایسـتاده اسـت؟

مـا یـک غرب‌گرایـی داریـم و درمقابلـش یـک نگـرش افراطـی سـنت‌گرا 

داریـم. مـا نـه غرب‌گـرا هسـتیم و نـه سـنت‌گرا. مـا بوم‌گـرا هسـتیم. مردم 

ایـن را می‌فهمنـد. مـردم زندگـی واقعـی را می‌بیننـد. مـردم زندگـی را بـا 

واسـطه نمی‌بیننـد. کاملا از نزدیک می‌بیننـد. غرب در حال افول کردن 

اسـت. غـرب امـروز در دوران پیشـرفتش نیسـت. زیرسـاخت‌های آمریـکا 

نابـود شـده اسـت. اروپـا به‌شـدت پیـر شـده اسـت. مـردم وقتـی بـه اروپا 

می‌رونـد دیگـر آن نشـاط را نمی‌بیننـد. متروهـای تهـران را بـا مترو‌هـای 

آلمان و فرانسـه مقایسـه کنید. متروی تهران زیباتر و تمیزتر اسـت. اقوام 

مـن کـه از اروپـا و آمریـکا می‌آیند، هر بـار تحولات ایران را می‌بینند. اینکه 

شـهر چقـدر پیشـرفته می‌شـود. اروپاییان برای شـغل به آمریـکای لاتین 

مهاجـرت می‌کننـد. اینهـا نکته‌هـای عجیب‌وغریبـی اسـت. امـروز زبان 

چینـی و کـره‌ای و حتـی زبـان ژاپنی، بورس اسـت. 

در حوزه موسیقی هم جوانان به دنبال موسیقی کی‌پاپ هستند. 

اینهـا سـطحی اسـت. مـن بـه آینـده اقتصـادی فکـر می‌کنم. امـروز زبان 

چینی و زبان اسپانیولی برای آمریکای لاتین جدی است. آینده اقتصاد 

در آمریکای لاتین است. دیگر کسی به استرالیا و آمریکا نمی‌رود. مردم 

وقتـی بوم‌گرایـی می‌کننـد نـگاه بـه غـرب هـم دارنـد. هـم نـگاه بـه ایـران 

دارند و هم نگاه به اسلام دارند. یعنی محیطی سه‌شـاخه اسـت. شـاخه 

ایرانـی کـه شـامل غرب‌شناسـی، ایران‌شناسـی و اسلام‌شناسـی اسـت. 

ایـن کار انجـام می‌شـود. متاسـفانه ایـن سـاختاری کـه مـن می‌گویم در 

هیچکدام از وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و سـازمان تبلیغات و قم و دانشـگاه‌ها 

وجـود نـدارد. کورمـال کورمـال کار می‌کنـد.  آینـده ما به‌شـدت روشـن و 

تضمین شـده اسـت ولی متاسـفانه ساختار مطالعاتی نداریم و نخبگانی 

کـه بایـد بـه مـردم کمـک کننـد و سـه‌گانه ایران و غرب و اسلام را درسـت 

کننـد، نداریـم. آخونـد دیگـری مثل مطهـری نداریم که این سـه‌گانه را با 

هم ترکیب کند. شـریعتی نداریم که از بعد دانشـگاهی و علوم اجتماعی 

ایـن کار را انجـام دهـد. ایران‌شناسـانی مثـل زرین‌کـوب را نداریم که این 

کار را انجـام دهـد. در ایران‌شناسـی چیـزی تولیـد نمی‌شـود.  مـن بـه 

مرحـوم سـیدجواد طباطبایـی گفتـم که خـود تو یک اشـراف‌زاده تبریزی 

غرب‌گـرا هسـتی. او هـم غرب‌گرایـی را بازتولید می‌کـرد. هیچکدام از این 

غرب‌گرا‌هـا در ایـران نمی‌میرند، او هم همان‌جا دفن شـد. ایران‌شناسـی 

مـا، ایران‌شناسـی از دیـدگاه غـرب اسـت. معنـای ایران‌شناسـی همیـن 

اسـت یعنی نوعی غرب‌گرایی. از ابتدا هم که ایران‌شناسـی در آکسـفورد 

بنیان گذاشـته شـد. از قبل از رضا شـاه و تا بعد از رضا شـاه با پول ایران، 

ایران‌شناسـی از دیـدگاه غربـی را بازتولیـد کردنـد نـه بیشـتر. ایـن یـک 

سـوپرغرب‌گرایی بـه نـام ایران‌شناسـی اسـت ولـی به کام غرب و به‌شـدت 

ایـران غربـی را باز تولیـد می‌کند. 

بـا ایـن حسـاب جامعـه ایران را دچـار انحطاط و بحـران معنا و بحران 

هویت قلمـداد نمی‌کنید؟

نـه، ایـران بحـران خودآگاهـی و بحـران خود‌شناسـی دارد و نمی‌دانـد 

کجاسـت. مثـل پیشـرفت سـن بلوغ که خـودش هم نمی‌دانـد چه بلایی 

بـر سـرش می‌آیـد و نمی‌دانـد کـه ایـن ناآرامی‌ها به خاطر درونش اسـت. 

تشویشـی کـه وجـود دارد محصـول عـدم شـناخت سـه سـاحت 

ایران‌شناسـی، غرب‌شناسـی و اسلام‌شناسـی اسـت؟

دقیقـا همـان اسـت. جعلـی داریـم کـه ایـن جعـل بحران‌سـاز اسـت و 

افسـردگی و احسـاس ناکامـی ایجـاد می‌کنـد. ایـن وضعیـت را از 

سیاسـتمداران تـا کـف جامعـه داریـم. آخوند‌هـای غرب‌گـرای بعـد از 

انقلاب همـه بـه ایـن وضعیـت دامـن زدنـد. روحانـی خـود در ابتـدای 

انقلاب تندتریـن فـرد بـود. هاشمی‌رفسـنجانی چپ‌تریـن بـود. خاتمی 

هـم همین‌طـور اسـت ولـی بعـدا همـه آمریکایـی و اروپایـی می‌شـوند. 

آیا این امید وجود دارد که دوره تشویش بگذرد و به بلوغی برسیم؟

نمی‌شـود، مگـر اینکـه رابطـه دانشـگاه و حوزه‌هـای علمیـه و رسـانه و 

سیاست تنظیم و ترکیب شود. وگرنه قرار نیست اینها هیچ کاری بکنند. 

در دوره بعد از انقلاب اسالمی قدرت سیاسـی چه نوع مواجهه‌ای 

با شـکاف‌های داخلی داشـته است؟

فـرار بـه جلـو کـرده اسـت. آنها این همه گسـل اجتماعی به وجـود آوردند 

و سـرمایه اجتماعی را نابود کردند. با نوسـازی غرب‌گرا سـرمایه اجتماعی 

مـا را نابـود کردنـد. خلاقیـت و مشـارکت اجتماعـی از بیـن رفـت و شـد 

آشـوب اجتماعـی و خلاقیـت شـد ویرانگـری. غرب‌گراهایـی کـه جامعـه 

مـا را متلاطـم کردنـد خودشـان بـه مشـروطه فحـش دادنـد و بعـد گفتند 

نتیجـه کار بـه گـردن سـنت‌گرا‌ها بـود. رضاشـاه ابتدا ایـن غرب‌گراها را به 

خدمت گرفت و کارش را پیش برد ولی بعد یکی‌یکی همه روشـنفکران را 

زد. گفـت خـود شـما ویرانگر اجتماعی هسـتید. لذا همـه دچار دیوانگی 

و عزلـت در غـرب شـدند و همـه در غـرب مردنـد و آنجـا دفـن شـدند و تنها 

خاطـره‌ای از آنهـا مانـد کـه خاطره خوبی هم نیسـت. 

گویا قدرت سیاسـی تنوع‌های فرهنگی را به رسـمیت نمی‌شناسـد 

و در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی به صورت یکسویه و با سیاستی 

هویت‌سـاز عمل می‌کند. نظر شـما چیست؟

ایـن دیکتاتـوری غرب‌گرا اسـت. چون می‌خواهد نوسـازی غرب‌گرا انجام 

بدهـد تمـام فرهنگ‌هـای ملـی مـا را تحقیـر می‌کنـد و زیـر پـا می‌گذارد. 

دولـت روحانـی هـم در چنـد سـال گذشـته همیـن کار را کـرد. ایرانی‌هـا 

را بـه مسـخره گرفـت و ادب نداشـت و نمی‌دانسـت چطـور بایـد بـا مـردم 

برخـورد کنـد. هاشمی‌رفسـنجانی هـم همین‌طور بـود و توهین می‌کرد. 

نظـام سیاسـی در مواجهـه بـا شـکاف‌های اجتماعـی بایـد چـه 

رویکـردی داشـته باشـد؟

عدالت، اخلاق، رفاه عمومی. این شـعاری اسـت که من اول این را گفته 

بـودم. از عدالـت، اخلاق بـه وجـود می‌آیـد. جامعـه اخلاقـی جامعـه‌ای 

اسـت کـه در درون آن عدالـت باشـد و عدالـت و اخلاق کـه بـا هم ترکیب 

می‌شـوند، رفـاه عمومـی بـه وجود می‌آید. این بحث بسـیار عمیق اسـت. 

قصـه همیـن اسـت، عدالـت بایـد بیاید تـا اخلاق بیاید و اخلاق و عدالت 

بـا هـم رفـاه عمومـی را بـه وجـود می‌آورنـد. ایـن وضعیـت مدنیـت ایرانـی 

بومی را تشـکیل می‌دهد که به‌شـدت گروه‌های اجتماعی را به مشـارکت 

دعـوت می‌کنـد و خلاقیـت بـه وجـود مـی‌آورد و سـرمایه اجتماعـی ما که 

اوج می‌گیـرد حتمـا بـه سـمت مدنیـت و تمدن پیـش می‌رویم. 

سـویه‌های حرکـت بـه ایـن سـمت را چگونـه می‌بینیـد؟ چقـدر ایـن 

امیـد وجـود دارد کـه سـاختار سیاسـی بـه این سـمت حرکـت کند؟

مـردم ایـن را فهمیده‌انـد. دولـت هـم فهمیده اسـت. می‌بینیـد که دولت 

کنونی اسـم خودش را گذاشـته دولت مردمی نه دولت انقلابی. رهبری 

هم به دولت لقب دولت مردمی داده است. همان‌طور که نکاتی درمورد 

حکمـت و عمـران و آبـادی گفتـم، امیـدوارم که این قصه کـه ما درمورد آن 

بحث‌هـای زیـادی داریم مورد توجه واقع شـود.

عرفان خیرخواه
خبرنگار

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با ابراهیم فیاض درباره وضعیت جامعه ایران

تضادها و شکاف‌هاتضادها و شکاف‌ها
سرمایه اجتماعی راسرمایه اجتماعی را

از از بین می‌برد بین می‌برد 
دولت‌های غرب‌گرا به شکاف‌های اجتماعی دامن زدند

صدای نخبگان، نگاه جوانان
روزنـــــــامه فرهیختـــــــگان
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آگهی مزایده
 دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در نظر دارد بوفه دانشجویی خود را از طریق 
مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می‌توانند از تاریخ 
درج این آگهی به مدت ۱۰ روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه یا وبسایت 
واحد یا به آدرس اندیمشک.andimeak.iau.ir اندیمشک-بلوار دانشجو -دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد اندیمشک مراجعه کنند.   صندوق پستی ۴۴۹
نمابر۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲     -    تلفن۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۱

آگهی مزایده 
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در نظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق 
مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می‌توانند از تاریخ 
درج این آگهی به مدت ۱۰ روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه یا وبسایت 
واحد یا به آدرس اندیمشک.andimeak.iau.ir اندیمشک-بلوار دانشجو -دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد اندیمشک مراجعه کنند.   صندوق پستی ۴۴۹
نمابر۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲    -    تلفن۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۱

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور -  حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز

آگهی فقدان سند مالکیت

مقـــدار ششـــدانگ پلاک ۴۲۱۵ فرعی از ۱۱ اصلی واقـــع در بخش ۹ تبریز برابر دفتر 

الکترونیکی ۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۷۲۰۰۳۴۱۴ به نام کاظم حقیقی ثبت و ســـند چاپی 

۴۹۱۴۷۶ سری ب / ۱۴۰۰ صادر و تسلیم گردیده است و مالک با ارائه استشهاد محلی 

به شرح نامه وارده به شماره ۱۴۰۲۶۲۶۵۱۰۳۳۰۰۰۰۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مدعی 

مفقودی سند مالکیت اولیه به چاپی ۴۹۱۴۷۶ سری ب / ۱۴۰۰ به علت جابه‌جایی شده و 

تقاضای صدور سند المثنی نموده که مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آیین‌نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می‌شود هر کس ادعایی نسبت به وجود سند مالکیت یا انجام هر گونه معامله 

نزد خود را دارد می‌تواند اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره 

ثبت تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند المثنى 

اقدام خواهد شد و به اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد/۰گ

تاریخ انتشار ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

م الف ۳۸۳۱

غلامرضا عباس‌زاده

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه شرق تبریز از طرف بابک کریم‌پورریحان

آگهی مزایده عمومی
روزنامه فرهیختـــگان در نظر دارد از طریق 

برگزاری مزایده عمومی نســـبت به فروش 

 ضایعـــات کاغذ این رســـانه اقـــدام نماید.

 لذا کلیه متقاضیان محترم می‌توانند از تاریخ 

1402/02/24  لغایـــت پایـــان وقت اداری 

روز دوشنبه  1402/02/25  جهت شرکت 

در مزایده با شـــماره تماس 66760180-3 

تماس حاصل نمایند.

سـال‌ها پیـش، ریچـارد رورتـی در سـخنرانی‌ای در بـاب معنویـت و سکولاریسـم به نکته‌ای 

جالـب توجـه می‌دهـد. او بـا نقل‌قولی از پاپ بندیکت شـانزدهم بحثـی را به میان می‌آورد 

کـه امـروزه بیـش از هـر زمـان دیگـری اهمیت خود را آشـکار سـاخته اسـت. پـاپ بندیکت 

شـانزدهم گله‌منـد بـود کـه چـرا روز بـه روز بیـان باورهـا و اعتقـادات دینـی بـرای کلیسـا 

سـخت‌تر می‌شـود و دیـری نمی‌پایـد روزی بیایـد کـه دیگر کسـی نتواند بر پایـه آموزه‌های 

کلیسـای کاتولیـک همجنسـگرایی را اختلالـی واقعـی در بافـت زندگی بشـر قلمداد کند. 

بـاری، نزدیـک بـه 15 سـال پیـش، رورتـی احتمـال می‌دهـد کـه پیش‌بینی پـاپ بندیکت 

شـانزدهم جامـه واقعیـت بـه خـود گیرد و دیگـر نتوان باورهای بنیادین کلیسـا را با صدایی 

رسـا بیـان کـرد. حـال گویـی آن روز فرا رسـیده اسـت. امـروز نه‌تنها نمی‌توان لـب به انتقاد 

از همجنسـگرایی گشـود کـه کلیسـا‌هایی وجـود دارنـد کـه بـا برچم‌هـای رنگین‌کمانـی 

تزئیـن شـده و اهالـی‌اش را همجنسـگرایان تشـکیل داده‌انـد. آن زمـان ریچـارد رورتـی در 

سـخنرانی خود در سـالن تئاتر سـلطنتی تورینو می‌گوید من از جایی می‌آیم که در فضای 

آکادميک آن آشـکارا نقد و تقبیح همجنسـگرایی و غیر‌اخلاقی بودن چنین امیالی را تاب 

نمی‌آورنـد و کسـی کـه چنیـن سـخنانی بـه زبان آورد روادار نبودن و سـبعیت خـود را عیان 

سـاخته و نشـان می‌دهـد کـه تـا چـه انـدازه از انسـانیت بـه دور اسـت. بـه هر رو، فیلسـوف 

نام‌آشـنای آمریکایـی در آن سـخنرانی امیـدوار اسـت کـه چنیـن زمانی هرچه زودتر برسـد 

و بیـان مـی‌دارد کـه نقـد و قبـح همجنسـگرایی، مصیبتـی غیر‌ضروری و بدون معنـا را برای 

انسـان پدید آورده ‌و به طور کلی نهاد کلیسـا نیکبختی انسـان را نشـانه گرفته اسـت.

امـا اکنـون پرسـش اصلـی میـان دینداران سـنتی در تمامی دنیا این اسـت کـه نهاد دین و 

البتـه خـود دینـداران در برابـر چنیـن هجمه‌ها و فشـارهای بی‌اندازه‌ای کـه در دوره مدرن 

بـه سـوی باورهـای دینـی نشـانه رفتـه اسـت، چـه موضعـی بگیرنـد؟ آیا بناسـت پـاره‌ای از 

باورهـای دینـی سـنتی و جدیـد خـود در بـاب موضوعات جدید را مسـکوت باقی گذاشـته 

و هراسـناک از واکنـش جامعـه هیـچ نگویـد؟ و یـا اینکه با بیانی صریح و آشـکار و بی‌واهمه 

از عاقبـت امـر و بازخـود جامعـه مدرن‌شـده، باورهـای عمیق خود که قرن‌هاسـت در میان 

دینـداران مـرور شـده و خیـس خـورده را بـا صـدای رسـا گفتـه و بـه رخ کشـند؟ و یـا راهـی 

میانـه بر‌گزیننـد و دسـت بـه بازنگـری باورهـای سـنتی خویـش بزننـد و آنهـا را بـا توجـه بـه 

شـرایط روز و جامعـه سـامان دهنـد؟ نهـاد دیـن و دینـداران در جوامـع گوناگون و بسـته به 

جامعـه مـورد نظـر بـا شـدت و ضعـف متفـاوت بـه این مسـاله دچار شـده‌اند. آنها از سـویی 

باید هوای هواخواهان دو‌آتشـه خود را داشـته باشـد، همان‌هایی که سده‌هاسـت دل در 

گـرو باورهـای دینـی و تاریخـی خـود داشـته‌اند؛ و از طرفـی بایـد نگـران باورمندان نو‌سـفر 

و تازه‌یـاب و مـدرن خـود باشـند کـه در ایـن آشـفته‌بازار جهـان هوشـمند بـا تلنگـری راه به 

سـوی آییـن و مـرام دیگـر کـج کـرده و دل بـه دلداری دیگـر می‌دهد.

بـاری، نگارنـده واقـف اسـت کـه میـان نهـاد دین و نهـاد اجرا‌کننـده آن تفاوت وجـود دارد. 

سـخن بـر سـر کوتـاه آمـدن از دیـن و ضروریـات آن نیسـت. میـان باورهـای دینـی و نحـوه 

اجـرا و چنـد و چـون آن توسـط یـک حکومـت دینـی تفـاوت اسـت. مسـاله ایـن یادداشـت 

واهمه از بازگویی باورهای دینی توسـط باورمندان اسـت، حال گاهی این شـخص دیندار 

پـاپ بندیکـت شـانزدهم اسـت و گاه پدر خانـواده دربرابر فرزندانش اسـت. چه اتفاقی رخ 

می‌دهـد کـه در جامعـه‌ای بـه مـرور و اندک‌انـدک سـخن از باورهـای دینی بـرای دینداران 

دشـوار می‌شـود؟ مدرنیتـه و عقـل مـدرن تـا کجـا قـدرت یافته کـه نرم‌نرمک بـروز باورهای 

سـنتی مومنانـه سـخت می‌شـود؟ حـال اگـر چنیـن شـرایطی در یـک جامعه پدیدار شـد، 

دینـداران و نهـاد دیـن چـه بایـد بکننـد؟ بازهـم بایـد توجـه دهـم کـه گزاره‌های دینی سـر 

جـای خـود هسـتند و خدشـه‌ای بـه آنهـا وارد نیسـت امـا مسـاله اصلـی، دشـواری سـخن 

گفتـن در بـاب آنهاسـت. دغدغـه دینـداران ایـن اسـت کـه اگـر دیـروز در برابـر هجمه‌هـا و 

فشـار‌های نخسـت می‌ایسـتادند، امـروز نیـاز نبـود کـه بر سـر ابـراز باورهـای خویش تأمل 

کننـد و یـا فـردا دسـت بـه جـرح و تعدیل آنهـا بزنند.

چالشـی کـه بـدان اشـاره شـد در دهه‌هـای گذشـته از سـوی دینـداران و نهـاد دیـن قابـل 

مدیریت بود اما امروزه و با توجه به سـرعت شـگرف پدیده‌های نوظهور گویی باید چاره‌ای 

دیگـر اندیشـید و ایـن شـکاف را بـا طرحـی نـو پر کـرد. در دهه‌هـای اخیر مواجهه فلسـفی 

و علمـی بـا نهـاد دیـن بـه اوج خـود رسـیده اسـت و ضرورت پاسـخ‌های علمی بـا رویکردی 

عقل‌گرایانـه بیشـتر از هـر زمـان دیـده می‌شـود. بـرای نمونـه آنچـه را کاردینـال راتسـینگر 

در موعظـه پیـش از منصـب پاپـی خـود، در بـاب نسـبی‌گرایی و دیکتاتورگونـه بـودن آن و 

اینکـه هدفـی جـز پیـروی از امیـال و نفـس آدمـی نـدارد، بـه زبـان مـی‌آورد، کسـی ماننـد 

ریچـارد رورتـی، گشـودگی رو بـه امکان‌هـای تـازه بر‌شـمرده و تنهـا راه دوری از مشـکلات 

قـرون گذشـته قلمـداد می‌کنـد. رورتـی همداسـتان بـا فیلسـوفی چـون جـان اسـتوارت 

میـل، تنهـا وظیفـه امـروز مـا را کمـک بـه ارضـای امیـال یکدیگـر و در پـی آن دسـتیابی بـه 

بیشـترین شـادکامی می‌دانـد. 

بـا توجـه بـه نـکات طرح‌شـده، پـاره‌ای از دینـداران روشـن‌اندیش بـر این باورند کـه دربرابر 

چنیـن هجمه‌هایـی و الگوهـای برسـاخته دوره مدرن، مومنـان باید بیش از پیش خود را به 

سلاح عقل، تدبیر، بردباری و البته مقاومت راهبردی مجهز سـاخته و در عین ایسـتادگی 

بـر سـر مواضـع و باورهـای مومنانـه خویـش، تـا جایی که امـکان دارد و بـه ضروریات لطمه 

نمی‌خـورد، سـعی در بازبینـی برخـی از برخورد‌هـا و مواجهه‌هـای پیشـین خـود در نحـوه 

دیـن‌ورزی و حـدود و صغـور آن کننـد کـه اگر چنین نکنند دیـر یا زود باید از بیان ضروریات 

باورهای دینی خویش هراسـناک باشـند. 

وز وز به ر باورهایی که ر
بیانش دشوار‌تر می‌شود

محمد سعید عبداللهی 
دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق 

 اگر تضــادها در جامعه 
زیاد باشد، سرمایه 

اجتماعی از بین می‌رود و 
مشارکت‌ها و خلاقیت‌ها از بین 

می‌رود. تعامل و تقابل تا حدی خوب 
است. اگر شکاف‌های اجتماعی زیاد 

باشد، مشارکت اجتماعی از بین 
می‌رود و در نتیجه خلاقیت 

اجتماعی از بین می‌رود و سرمایه 
اجتماعی هم از بین می‌رود. 

شکاف‌های اجتماعی تا زمانی که 
موجب خلاقیت و مورد مشارکت 

هستند، هیچ مشکلی ندارند

 دولت‌های غرب‌گرا این همه 
گسل اجتماعی به وجود آوردند 

و سرمایه اجتماعی را نابود 
کردند. با نوسازی غرب‌گرا سرمایه 

اجتماعی ما را نابود کردند. خلاقیت و 
مشارکت اجتماعی از بین رفت و شد 

آشوب اجتماعی و خلاقیت شد 
ویرانگری. این دیکتاتوری غرب‌گرا 

است. چون می‌خواهد نوسازی غرب‌گرا 
انجام بدهد تمام فرهنگ‌های ملی ما را 

تحقیر می‌کند و زیر پا می‌گذارد. دولت 
روحانی هم در چند سال گذشته همین 

کار را کرد


